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Abstract
Having conditions and competence for government administrators and that giving 
responsibility needs to acquire the competence is one of the issues which scholars 
achieve consensus on it.Though different statements have been made about who 
is responsible for acquiring competence, some scholars give it to the government, 
some give it to people and some others like Imam Khomeini (RA) stress both 
government and people. On the other hand, the most reliable method for acquiring 
competence is the reliable evidences as objective indexes. But, in the absence of 
evidences of competence, it is argued whether acquiring competence is possible 
with the scientific principles and jurisprudential rules or not.The author believes 
that using usol amaliah and jurisprudential rules can remove the barriers of 
competence and, in some cases can prove it.The author believes that using usol 
amaliah and jurisprudential rules can remove the barriers of competence and, in 
some cases can prove it.
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صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله
با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(1

اسرافیل سبحانی2
سیدمحمدرضا آیتی3

 
چکیــده: مســئله احرازصلاحیت و ضــرورت آن برای متصدیــان حکومت جهت 
ســپردن مســئولیت، از مسائل چالشــی و با اهمیت انقلاب اســلامی بوده و اینکه چه 
کســی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی 
احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانســته و گروهی دیگر مانند امام 
کید کرده اند. ســؤال اصلی در پژوهش حاضر این  خمینــی بر حق حکومت و مردم تأ
اســت که صلاحیت کارگزاران، شــرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادلــه اثباتی و نفی آن از 
دیدگاه امام خمینی چگونه اســت؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال 
بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاســخ با بررســی آراء و نظرات امام، ادله و 
امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا 
و همچنین در صورت فقدان ادله تمســک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در 
مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که 

با نظر امام هم منطبق است.
کلیدواژه ها: احراز، صلاحیت، اصول عملیه، قواعد فقهیه، امام خمینی.
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مقدمه
رکن اصلی هر حکومتی به طور عام، نیروهای انسانی و به طور خاص، زمامداران، کارگزاران 
و کارمندان ادارات، نهادها و سازمان های آن است. در هر نظامی، با توجه به مبانی و اهداف 
خــاص آن، احراز صلاحیت آن هم متفاوت اســت. به همین دلیل، در حکومت اســلامی، 
حاکمان و کارگزاران حکومتی باید بر اساس مبانی و اهداف خاص اسلامی، دارای شرایط 
و صلاحیت لازم باشــند. بر این اســاس، بدون وجود آن شــرایط، کســی حق و صلاحیت 
تصدّی هیچ مقام و مسئولیتی در حکومت اسلامی ندارد و در صورت تصدّی بدون شرایط، 
متصدی غاصب به شمار می رود. علاوه بر این، بدون واجدان این شرایط حکومت اسلامی 
به اهداف عالی خود نمی رسد و اجرای احکام اسلامی در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
امنیتی، نظامی و حتی امور فردی و مذهبی مسلمانان معطل و مختل می شود، همین  طور که 
حاکم اســلامی باید دارای شــرایط و صلاحیت باشــد، متصدیان حکومت هم باید دارای 
صلاحیت باشند که منجر به ناکارآمدی حکومت اسلامی نشود. برای رسیدن به این هدف، 
ادلــه و امارات معتبر، مثبِت احراز صلاحیت بــوده و بعد از آن برای رفع تحیر و تکلیف، به 

اصول عملیه و قواعد فقهیه مراجعه می شود.

1. پیشینه تحقیق
با توجه به بررســی صورت گرفته، پژوهشــی با عنوان »صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، 
دیدگاه هــا و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(« یا پژوهشــی کــه در بردارنده مفهوم این 
عنوان باشــد، انجام نشــده اســت و این، اولین پژوهش در موضوع احرازصلاحیت اســت. 
مقالات یا نوشــته هایی بــه صورت غیر مســتقل با کلیــد واژۀ احرازصلاحیــت یا گزینش 
منتشــرگردیده اند که به اختصار به موارد ذیل اشاره می گردد: پایان نامۀ ارشد »بررسی مبانی 
فقهی و حقوقی فرآیند گزینش در دستگاه های اجرایی« از غلامرضا خوش رو در سال 1393 
که به فرمان امام خمینی و قانون گزینش مصوب مجلس شــورای اســلامی در ســال 1374 
پرداخته اســت. همچنیــن پایان نامۀ دیگری با عنوان »بایســته های صلاحیت فردی مقامات 
حکومتی در نهج البلاغه و تأثیرگذاری آن بر کارکردهای حکومت اســلامی« در سال 1395 
از راحله شــفافی به سیره حکومتی امام علی )ع( به عنوان الگوی حکومت اسلامی، صفات و 
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صلاحیت هایی که کارگزاران حکومت اسلامی باید داشته باشند اشاره کرده است. عبدالله 
جوادی آملی در مقاله »تعهد و تأدب کارگزار در حکومت اســلامی« به رابطه بین کارگزار و 
مراجعه کننده در نظام اسلامی پرداخته و به برخی از ویژگی های کارگزار حکومت اسلامی 
ماننــد لزوم رعایت تعهد و میثاق، لزوم ادای امانت و حرمت خیانت، قوّام به قســط و عدل 
بودن و... اشــاره نموده اســت. محمدجواد رضائی زاده و محسن داوری در مقاله »مبانی و 
اصول تشــخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اســلامی« به حق حاکمیت صالحان 
بــر جامعه و حق تعیین سرنوشــت اجتماعی به عنــوان مهم ترین مبانی حاکم بر تشــخیص 
صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس اذعان نموده اســت. اسدالله یاوری در مقاله »بررسی 
صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان: تأملی دیگر« به وجود یك نظام نظارتی 

قانونمند و بی طرف اشاره کرده است.

2. مفهوم شناسی
1-2. احراز1

احراز یعنی »فراهم آوردن، جمع کردن، درحرزکردن، پناه دادن، جای دادن، دارا شــدن و به 
دست آوردن«2 )معین 1387: ذیل واژه احراز(.

2-2. صلاحیت3
صلاحیت یعنی »شایســتگی، ســزاواری، اهلیت و صلاحیت دار یعنی شایســته برای انجام 

کاری«)دهخدا 1385: ذیل واژه صلاحیت(.
صلاحیت در اصطلاح؛ بررســی انطباق شرایط و خصوصیّات افراد با شرایطی است که 
دارا بودن آن برای تصدّی یک شــغل یا مســئولیت، لازم و ضروری است )کارگزاری و نبی لو 

.)9 :1387

1. Acquired
2. واژه »به دست آوردن« یا کشف کردن با مفهوم صلاحیت سازگاری بیشتری دارد.

3. competence
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3-2. احراز صلاحیت
حالتی اســت که پس از انجام تحقیقات در چارچوب های تعیین شده در فقه امامیه و حقوق 
موضوعــه به وجود می آید که فرد با وجود شــرایط تعیین شــده، صلاحیتش احراز می گردد 

)کارگزاری و نبی لو 1387: 9(.

4-2. احراز عدم صلاحیت
حالتی اســت که پس از بررســی های لازم در خصوص صلاحیت فــرد در چارچوب های 
تعیین شــده در فقــه  امامیه و حقوق موضوعه به وجود آمده و به اســتناد مــوارد منفی، عدم 
 صلاحیــت فرد احراز می گــردد، مانند جایی که فرد دارای ســابقه مؤثر کیفری با شــرایط 

تعیین شده در قانون، است )کارگزاری و نبی لو 1387: 9(.

5-2. عدم احراز صلاحیت
حالتی اســت که پس از انجام تحقیقات در چارچوب های تعیین شده در فقه امامیه و حقوق 

موضوعه به وجود می آید که فرد نه تأیید و نه ردّ صلاحیت می شود.

3. اقوال و دیدگاه ها
مسئله صلاحیت و کارآمدی کارگزاران و مدیران یک حکومت از عوامل مهم و اساسی در 
ثبات و کارآیی سیاســی بوده و برخی از اندیشمندان مانند افلاطون و ارسطو در کتاب های 
جمهوریت و سیاســت به این مهم پرداخته اند، به عنوان نمونه شرط عدالت حاکم را به عنوان 
عامل نگه دارنده حکومت دانســته اند، طبعاً در مورد صلاحیت شکل های متفاوتی از سوی 
سیاســیون و... طرح شــده و دلایلی را به عنوان تأیید یا رد آن اقامــه کرده اند که در ادامه به 

دیدگاه هایی که در مورد صلاحیت مطرح شده اشاره می شود.

1-3. احراز صلاحیت
 هر حکومتی متشکل از افرادی است که در سطوح مختلف حکومتی، 
به تصمیم گیری و انجام وظیفه می پردازند. در اکثر نظام های سیاســی 
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برای واگذاری هر شغل و منصب حکومتی به افراد، ویژگی ها و شرایط 
خاصی تعریف و تعیین شده و دستگاه یا هیئتی مسئول بررسی و احراز 
آن شرایط است تا کسانی که مسئولیت و مقامی را بر عهده می گیرند، 
از حداقل شرایط لازم برخوردار باشند. در اصطلاح حقوقی به این افراد 
مســتخدم یا مأمور عمومی می گویند، مستخدم باید در پست سازمانی 
مشخص و به موجب حکم رسمی مقامات صلاحیت دار دولتی اشتغال 
به کار داشــته باشد که شــرایط به کارگیری و استخدام فرد بنا به قانون 

مشخص شده است )طباطبایی مؤتمنی 1383: 144(.

1-1-3. دلایل نظریه احراز صلاحیت

الف( بنای  عقلا: جریان احراز صلاحیت در همه نظام های سیاســی بنای  عقلاســت، بنای 
 عقلا درواقع اســتمرار عمــل و روش عمومی عقلا در محاورات، معاملات و ســایر روابط 
اجتماعــی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش، آیین و ملت هاســت. به دیگر ســخن »مراد 
از بنای  عقلا همان اســتمرار عمل عقلا بماهم عقلاســت، روش و عملی که همیشــگی و 

همه جایی است«)جعفری لنگرودی 1385: 448(.
ب( فتاوی فقهــی: علاوه بر بنــای  عقلا برخی از فقها در خصــوص احراز صلاحیت، 
فتاوی و دیدگاه هایی را بیان کرده اند که با استقراء در آرای آن ها درزمینۀ گزینش و انتخاب، 
تحقیق، بررسی و... می توان به لزوم احراز صلاحیت در حکومت اسلامی فی الجمله اشاره 
کــرد، به عنوان مثال، در خصوص احراز صلاحیــت افراد برای ورود به نهادهای حکومتی از 
امام خمینی این گونه سؤال شده است؛ افرادی می خواهند در نهادهای انقلابی داخل شوند، 
تحقیق کنندگان ارگان ها و نهادها در رابطه با بررســی ســوابق افراد فوق الذکر با توجه به آیه 
سُوا« تا چه حد مجاز به بررسی سوابق افراد می باشند؟  ذینَ آمَنُوا … لا تَجَسَّ هَا الَّ یُّ

َ
شــریفه »یا أ

ایشــان می گوید: »تحقیق در فــرض مرقوم تا تحصیل اطمینان به صلاحیت شــخص برای 
خدمت در نهادها ]ی [ انقلاب، مشــمول آیۀ شــریفه مزبور نیســت«)امام خمینی 1394 ج 2: 
623-622، س 26(، »منظور از اطمینان در احراز صلاحیت افراد، احراز علمی یا احراز شرعی 
به معنای قیام بیّنه نیست، بلکه مراد احراز عرفیِ ناشی از قرائن و اَمارات است که باید قرائن 
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و اَماراتی قائم شود و انسان با یك اطمینان عرفی1 به این معنا برسد«)خامنه ای 1382: بیانات(.
در سؤال دیگری که از آیت الله خامنه ای شده، آمده است؛ آیا تجسس در امور شخصی 
و غیرشــخصی مؤمنین به دلیل امربه معروف و نهی از منکــر، درصورتی که از آنان ارتکاب 
حرام یا ترک معروف مشــاهده شود، جایز اســت؟ اشخاصی که برای کشف تخلفات مردم 
تجســس می کنند با این که مکلف به این کار نیستند چه حکمی دارند؟ در پاسخ می گوید: 
»مبادرت به امر بررســی و تحقیق قانونی نســبت به کار اداری کارمندان و غیر آنان توســط 
مأموران رسمی، تفحص و تحقیق در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اشکال ندارد، ولی 
تجســس در کار دیگران و یا تحقیق در اعمال و رفتار کارمندان برای کشــف اسرار آنان در 
خــارج از حــدود و ضوابط قانونی برای آن مأموران هم جایز نیســت«)خامنه ای 1388: 310(. 

ایشان در یکی از بیانات خود اذعان می دارند:
قهراً باید صلاحیت ها احراز شود؛ طبیعی است که بایستی شرایط در شخصی 
که مدعی داشــتن صفات تعیین شده در مناصب حکومتی است باید احراز 
شــود، اما دایره محرز را نباید تنگ گرفت. میــزان و اندازۀ صلاحیت ها با 
جایــگاه مناصب تفــاوت دارد، مثلًا آن مقدار صلاحیتــی که برای مجلس 
درزمینۀ التزام به قانون اساسی و التزام به دین مبین اسلام و بقیه شرایط وجود 
دارد تا چه اندازه اســت؟! این یک امرِ مقول به تشــکیك است که شدّت و 
ضعف دارد، آن حد باید درست تشخیص داده شود و احراز گردد. شرایطی 
هســت که باید احراز شــود؛ منتها اندازۀ وجود این شــرایط در اشــخاص 

1. علامه طباطبایی در معنای علم عرفی می نویســد: »علم در نــزد عقلا منحصر در اعتقاد جازمی که نقیض آن 
 امتناع دارد، نیســت، بلکه هرگونه اذعان و اعتقادی که مورداطمینان و وثوق باشــد به گونه ای که به احتمال 

ً
حقیقتا

خلاف آن اعتنا نمی شــود در نزد عقلا علم اســت«)طباطبایی بی تا ج 2 :210(. علم عرفی؛ گاهی شــخص در 
 در مورد آن احتمال نقیض وجود دارد، امّا احتمال نقیض به اندازه ای ناچیز 

ً
 و عادتا

ً
مــورد امری اعتقاد دارد و عقلا

و ضعیف اســت که عرف بدان اعتنا نمی کند، چنین اعتقادی را علم عرفــی می نامند )اصفهانی 1404: 403(. 
به هرتقدیر علم عرفی به مرتبه ای از اعتقاد راجح گفته می شــود که فراتر از ظن اســت؛ ولی به مرتبه علم وجدانی 
و عقلی نمی رســد. چنین مرتبه ای از اعتقاد، باعث اطمینان و آرامش نفس می شود و به همین دلیل علم عرفی در 
اصطلاح فقها، مترداف با اطمینان به کاررفته اســت با عنایت به مطالب مذکور به نظر می رسد منظور از اطمینان 

عرفی، این است که عقلا احتمال خلاف در موضوع را می دهند؛ ولی بدان اعتنا نکرده و ترتیب اثر نمی دهند.
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مختلف، ممکن اســت مختلف باشــد؛ همچنان که آن مسائلی که حاکی 
از وجود یا فقدان این شــرایط هســت، آن ها هم در شرایط و اوضاع واحوال 

مختلف تفاوت پیدا می کند )خامنه ای 1382: بیانات(.
در اوایــل انقــلاب امام خمینــی احراز صلاحیت اعضای شــورای عالــی قضایی را به 
آیت الله منتظــری واگذار و پس از احراز ایشــان آن هــا را تأیید می کند )امــام خمینی 1385 ج 
17: 451(،  مجدداً ایشــان در زمان دیگری مأموریت بررســی و احراز صلاحیت کاندیداهای 
شــورای عالی قضایی را به آقای منتظری واگــذار می کنند و بر لزوم احراز صلاحیت صحه 
می گذارند )امام خمینی 1385 ج 19: 274(. پس آنچه باید توجه داشت این است که در »بررسی 
صلاحیت ها، احراز صلاحیت باید صورت گیرد، نه احراز عدم صلاحیت! زیرا درصورتی که 
عدم صلاحیت آن ها اثبات نشــده و صلاحیت آن ها نیز احراز نشود، واجد شرایط محسوب 
می شــوند که این امر مجوزی برای واگذاری مناصب به افراد غیر واجد شــرایط بوده و لذا 
مغایر اصل 67 قانون اساســی خواهد بود«)مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی 1381(. امام 
خمینی در موضوع بررسی صلاحیت ها در اوایل انقلاب، احراز صلاحیت را ضروری دانسته 

و گفته است:
این مسئولیت بزرگ هست که ما الآن در یک وقتی واقع هستیم که بسیاری از 
ریشــه های رژیم فاسد سابق در بین مردم هستند و ممکن است که خودشان 
را با ظاهرســازی جا بزنند. باید شناســایی بشــوند در هر شهرستانی که ده، 
پانزده نفر مثلًا- حالا آن عددی که باید تعیین بکنند در آنجا- باید انتخاب 
بشــود، باید این شناســایی بشــود. در بین روحانیون یك نفر هست، خوب، 
هرکسی در شــهرش می داند که کدام روحانی کســی است که صلاحیت 

دارد برای این کار؛ دلسوز برای ملت است )امام خمینی 1385 ج 10: 251(.
از سویی مبتنی برمعیارهای عقلی و منطق حقوقی، همۀ شهروندان یك جامعه صلاحیت 
و امکان انتخاب شــدن و انتخاب کردن در فرآیند تصدی پســت ها را ندارند و این دو حق 
نیازمند وجود شرایط، ارزش ها و معیارهای پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف است. 
به بیان دیگر، هیچ نظام حقوقی ای به همۀ شهروندان خود اجازه نمی دهد فارغ از خصوصیات 
سنی، جســمی، تحصیلی و ... امکان و صلاحیت انتخاب شدن در فرآیند تصدی پست ها 
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را داشــته باشند؛ چراکه عدم تعیین شرایط به معنای امکان انتخاب شدن افراد با هر وضعیت 
سنی، جسمانی، عقلی و تحصیلی به عنوان متصدیان امور حکومت است و این امر مبتنی بر 
معیارهای عقلی و حقوقی مردود اســت. برای مثــال در هیچ نظام حقوقی به نوزادان و افراد 
نابالغ و همچنین افراد ســفیه حق انتخاب شــدن در انتخابات داده نمی شود. از طرفی تعیین 
شرایط برای متصدیان مناصب حکومت به این معناست که فرد باید واجد شرایط تعیین شده 
در قانون باشــد. چنانچه قانون گذار شرط سنی برای تصدی یک شغل را تعیین کرده باشد، 
به این معنا اســت که افرادی که هنوز به سن تعیین شــده نرسیده اند حق تصدی را از دست 
می دهند و این که شرط ســنی مذکور باید احراز گردد. درصورتی که قانون گذار شرط عدم 
اعتیاد به مواد مخدر را به عنوان شــرط تصدی یک شــغل تعیین نموده باشد، باید عدم اعتیاد 
احراز گردد؛ چراکه قانون گذار وجود و احراز این ویژگی ها را ضروری دانســته اســت. در 
فرآینــد احراز صلاحیت متصدیان مناصب حکومتی، فرض قانون گذار بر این بوده که صرفاً 
افراد واجد ویژگی های تعیین شــده در قوانیــن و مقررات، صلاحیت تصدی را پیدا می کنند 
و احراز صلاحیت به معنای اثبات وجود شــرایط و عدم وجود موانع قانونی است. از سویی 
تعیین شــرایط و صفات لازم برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در قوانین و مقررات 
به این معناســت که همگان دارای شرایط مذکور نبوده و لازمۀ تعیین شرایط در افراد احراز 

صلاحیت  است.

2-3. احراز عدم صلاحیت
برخی بر این باورند که معیار بررســی صلاحیت هــا در فرآیند تأیید و رد صلاحیت ها، »احراز 
صلاحیت« نیســت بلکه »احراز عدم صلاحیت« اســت )تــاج زاده 1378: 50(. در واقع احراز 
در صورتی اســت که فرد شایســتگی تصدی مســئولیت را دارد و برای همین، نیاز به دلایل و 
مســتندات اثباتی قوی است که فرد واجد صلاحیت می باشد. از سویی اگر اصل را بر احراز 
عدم صلاحیت بنا نهیم، چنانچه سند و مدرک قوی علیه فرد یافت نشود، حتی در صورت رأی 
ممتنع هم فرد واجد صلاحیت تشخیص داده می شود و دقیق تر اینکه باید دلایل و مستندات 
قوی بر فقدان صلاحیت فرد اقامه شود. به تعبیری احراز عدم صلاحیت به معنای اثبات عدم 

وجود تمام یا برخی از شرایط قانونی و اثبات وجود تمام یا برخی از موانع قانونی است.
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1-2-3. دلایل نظریه احراز عدم صلاحیت

بر اساس نظریه احراز عدم صلاحیت؛ احراز کننده موظف است نسبت به عدم وجود موانع 
رأی گیری نماید، نه به وجود شــرایط و دلیل حقوقی آن، به همین منظور برای رد صلاحیت 

افراد لازم است اکثریت افراد به وجود مانع رأی دهند، نه وجود شرایط.
دلیــل دیگر ایــن قول رویکرد قانون گذار به شــرایط ایجابی و ســلبی اســت، مثلًا اگر 
قانون گــذار برای منصبی صفتی مانند اشــتهار به امانت )صفت ایجابی( را، شــرط تصدی 
آن منصب قرار دهد، برای احراز کننده باید اشــتهار به امانت احراز شــود تا جایی که اگر 
عنوان اشتهار به امانت احراز نشود و لو این که فرد هیچ خیانتی در امانت نکرده باشد، تأیید 
نمی شود؛ اما اگر قانون گذار برای منصبی عدم اشتهار به امانت )امر سلبی( را، شرط تصدی 
منصــب قرار داده باشــد، برای احراز کننده، صفت اشــتهار به خیانــت، مانع از واگذاری 

منصب می شود.
تفــاوت و ثمرۀ عملی احراز صلاحیت و احــراز عدم صلاحیت علاوه بر موضوع نحوۀ 
رأی گیری، در آن اســت که در صورت تردید در صلاحیت فرد، با معیار احراز صلاحیت، 
صلاحیت وی تأیید نمی شــود؛ درحالی که با معیار احراز عدم صلاحیت، صلاحیت فرد در 

صورت تردید تأیید خواهد شد.

3-3. عدم احراز صلاحیت
 عدم احراز صلاحیت به معنای »عدم وجود علم کافی و یقینی« بر وجود شــرایط کیفی و 
»عدم وجود علم کافی و یقینی« بر عدم وجود شرایط کیفی است، برخی بر این عقیده اند در 
مواردی که با جست وجو و تحقیق، مستندی برای احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت 
نباشــد، می توان عدم احراز صلاحیت جاری کرد و این مســئله نیاز به اســتدلال و اثبات از 

سوی احراز کننده ندارد، بلکه فرد باید دنبال اثبات صلاحیت خود باشد.

1-3-3. دلایل نظریه عدم احراز صلاحیت
 محتمل اســت این نظریه برگرفته از اصل عدم باشد که به موجب آن، اصل بر عدم وجود و 
حدوث شــیء بوده و اثبات شــیء، نیازمند اثبات و احراز است، برخلاف معدوم بودن که 
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نیاز به دلیل ندارد؛ چراکه موافق با اصل است. گسترۀ اصل عدم، عام و مطلق است و شامل 
تمامی مُستحدثات می گردد؛ پس اصل عدم بر عدم صلاحیت اقتضا می کند.

بر اســاس اصول حقوقی و فلسفی آنچه شرط تلقی می شــود، باید وجودش احراز شود 
)دفتر بررسی های حقوقی 1375: 87(؛ و »ازآنجاکه اصل بر عدم اتصاف فرد به شرایط و اوصاف 
مشخص شــده اســت، اتصاف به این اوصاف و شرایط نیاز به احراز دارد و اگر احراز نشود، 
نمی توان آن ذات را متلبس به آن وصف دانست، به بیان دیگر، باید عدم اتصاف را استصحاب 
کرد، این بدان معنا نیست که عدم تلبس آن ذات به آن وصف به معنای تلبس آن، به صفتی 
ضد صفت صالح باشــد، چراکه هر وصفی در مقابل وصف صالح قرار گیرد، خود وصفی 
است که بر ذاتی عارض شده است و تلبس آن ذات به این وصف، نیاز به احراز دارد، پس 
عدم احراز صفت صالح در مورد کسی، به معنای ناصالح بودن شخص او نخواهد بود، بلکه 
به این معنا خواهد بود که اتصاف و تلبس آن شــخص به این وصف برای مرجع تشــخیص 
صلاحیت ها احراز نشــده است و لاغیر )رضائی زاده و داوری 1395: 37(. در بطلان این نظریه 
علاوه بر ادله حرمت هتک آبرو و حیثیت مؤمن می توان گفت: تعیین شرایطی مانند اجتهاد 
برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری، رجل سیاســی و مذهبی بودن برای پست ریاست 
جمهــوری در قوانین موضوعه مثبت این ادعاســت که باید این شــرایط در داوطلب وجود 
داشــته باشــد تا احراز که لازمه آن است تحقق پیدا کند. این موضوع که باید احراز صورت 
پذیرد تابع نظر قانون گذار بوده که شــرایطی را معین کرده و احراز هم روی وجود شــرایط 
انجام می پذیرد. به بیان دیگر، معیار در تأیید و رد صلاحیت ها شــرایطی اســت که در قانون 
آمــده و احراز کننده صرفاً مســتند به مدارك موجود، تحقق شــرایط را در فــرد اثبات یا رد 
می کند. همان طوری که در بحث احراز صلاحیت عنوان شد در بررسی صلاحیت ها، احراز 
صلاحیت باید صورت گیرد، نه احراز عدم صلاحیت! با عنایت به مطالب و اســتدلال های 
بیان شــده، به نظر می رسد که احراز صلاحیت با تعیین شــروط از سوی شارع و قانون گذار 
ســازگاری بیشــتری دارد و باید شــرایط احراز گردد و چنانچه فــردی صلاحیت لازم برای 
تصــدی یــک منصب را داشــت تأیید و در غیر این صــورت رد خواهد شــد و عدم احراز 

صلاحیت مبنای عقلی و علمی لازم را ندارد.
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4. مرجع تعیین و احراز صلاحیت
یکی از مباحث مهم در بحث صلاحیت کارگزار، مرجع احراز صلاحیت است. آیا گروه های 
سیاســی می توانند به عنوان مرجع تعیین شــده رقیب قلمداد شوند؟ در این مجال وجوهی که 

برای مرجع تعیین و احراز صلاحیت می توان لحاظ کرد ذیلًا مورداشاره قرار می گیرد:

1-4. مرجع احراز صلاحیت حکومت است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند.
در این وجه رابطه بین مردم و حکومت، بیشــتر به شــکل اســتبدادی و دیکتاتوری ترســیم 
می شود که در آن حکومت فرمانروا و صاحب اختیار و مردم فرمان بردار تلقی می شوند، تنها 
چیزی که در این مدل حکمرانی وجود دارد تمام دســتورات از ســوی حاکم صادرمی شود 
و مــردم هم به عنوان فرمانبر، باید اطاعت کنند. البتــه در این صورت تبعاً قوانینی وضع می 
شــود که مطابق خواســت و میل مردم نیست، ولی قبول و اجرای آن قوانین به اجبار صورت 
می گیرد، از ســویی فرقی در اینکه مردم موافق یا مخالــف و مخالفان در اقلیت یا اکثریت 
باشــند، نیست، درهرحال شــأن مردم فرمان برداری و شــأن حکومت، فرمانروایی است که 
»شواهد تاریخی مؤید این مدل حکومتی بوده است، در این مدل حکومت، تعیین و احراز 
صلاحیت برای حکومــت بوده و اجازه دخالت به مردم داده نمی شود«)حســینی و همکاران 

.)58 :1387

2-4. مرجع احراز صلاحیت مردم هستند و حکومت هیچ نقشی ندارد.
شــکل دوم رابطه بین مردم و حکومت که بیشــتر در مقام فرض اســت، اینکه مردم نقش 
حاکم را داشــته و دستورات و قوانین از ســوی مردم وضع و حکومت آنها را اجرا می کند، 
حکومت کارگزار یا وکیــل مردم بوده و اراده مردم بر جامعه حکمرانی می کند. همچنانکه 
در امر وکالت، موکل حق عزل داشــته در این مدل هم مردم حق عزل حاکم را دارند و تبعاً 
هر آنچه که وضع کنند باید همان به مرحله اجرا برسد و لو اینکه مخالف ارزش های الهی و 
انسانی باشد و حکومت حق مخالفت با این قوانین را نداشته و صرفاً مجری خواهد بود. در 
ایــن مدل حکومتی تعیین و احراز صلاحیت حق مردم بوده و به تشــخیص آن ها کارگزاران 

انتخاب و در مناصب حکومتی منصوب می شوند.
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3-4. مرجع احراز صلاحیت در برخی از موارد حکومت و در برخی از موارد مردم است.
نوع ســومی از رابطه را هم می توان فرض کرد که در آن، »رابطه بین حکومت و مردم صرفاً 
رابطه بین فرمانروا و فرمان بردار نباشــد؛ برای مثال، می تــوان فرض کرد که یك نوع قرارداد 
متقابل بین مردم و حکومت برقرار شود و درواقع نوعی تقسیم کار باشد که یکسری از کارها 
را حکومت و برخی دیگر را مردم انجام دهند«)حســینی و همــکاران 1387: 59(. در این مدل 
حکومتی، پذیرش و قبول حاکمیت از سوی مردم موردتوجه قرارگرفته است »رکن دوم قبول 
و پذیرش مردم است اگر مردم آن را که دارای ملاک های حکومت است نشناختند و او را 
به حکومت نپذیرفتند او حاکم نیست، اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند یکی 
ازنظر مردم شــناخته و پذیرفته شــد او حاکم اســت. پس قبول و پذیرش مردم شرط حقیقی 
در حاکمیت اســت...«)خامنه ای 1416: 46(. امام خمینی در مورد احراز صلاحیت به وسیلۀ 
حکومت برای پاســخ به مردم می گوید: »سوابقش- ســوابق خانوادگی اش- چه طور بوده 
است، اگر چنانچه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئولند پیش خدا. 
اگر فردا یك گرفتاری برای ملت به واســطۀ این ها پیش بیاید، ماها که می خواهیم تعیین کنیم 

افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است«)امام خمینی 1385 ج 10: 251(.
 بنیــان کار از منظــر فقه، حقوق عمومی و حقوق بشــر این اســت که همه انســان ها و 
شــهروندان حق برابر در مشاغل و مناصب عمومی را دارند؛ بنابراین هیچ کسی امتیاز ویژه ای 
نــدارد و هیچ کس هم حق امتیاز و صلاحیت اولیه و اســتثناء کردن تصدی این مشــاغل را 
ندارد پس همه، حق برابر در همه مشــاغل عمومی را پیدا می کنند، روی این مبنا اســتثنائات 
دلیل می خواهد، چه کسی حق ندارد متصدی بشود؟! و علی القاعده استثناء باید در حد خود 
باقی بماند نه آن قدر که بتواند عمومیت را از بین ببرد و نه تبدیل به قاعده بشــود. ازآنجایی که 
اصــل بنیادین دکترین در فقه و حقوق عمومی، عدم صلاحیت )عدم ولایت( اســت، یعنی 
افراد جامعه ازجمله متصدیان مشــاغل عمومی، مقامات دولتی، رهبران حکومتی طبق اصل 
اولیــه صلاحیت اعمال اراده بر دیگــران را ندارند مگر آن که صلاحیت را شــرع یا قانون به 
آن ها داده باشــد، شــرع ولایت را از ناحیه خداوند مجاز می داند و قانون از ناحیه مردم، یعنی 
تجلی خواســت و اراده عموم مردم! همه باهم برابرند، شــهروندان باهم برابرند، هیچ کس بر 
دیگری برتری ندارد، مگر آن که شــرع و قانون اجازه آن را داده باشد. در قانون اساسی ایران 
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که با رأی اکثریت جامعه محقق شده و قرارداد اجتماعی و تجلی اراده عموم مردم است این 
حق به افراد داده شــده است، این ها بنیان های کار اســت که در حقوق اساسی، بین الملل و 
بشــر نسبت به مشاغل بوده که سنگ زیربنای همه مســائل، اصل برابری شهروندی است و 
حوزه های مختلف از آن منشعب می شود. سؤال این است که آیا برای تصدی مشاغل عمومی 
نیاز به احراز صلاحیت اســت یا خیر؟! با اصل برابری انســانی و اصل برابری شهروندی و یا 
در بافت این که مثلًا حکومت یا مشــاغل عمومی درواقع امتیــازات ویژه یک گروه خاص، 
نژاد و قبیله و صنف خاص اســت و کل مشاغل عمومی مال این گروه است و آن گروه باید 
آن را اعطاکند، علی القاعده از منظر فقه، حقوق بشــر و حقوق عمومی دیدگاه دوم اعتباری 
ندارد؛ ولی در قالب این که اصل برابری اســت آیا ایشــان هم معتقد به احراز صلاحیت است 
یا نه؟! بله معتقد به احراز صلاحیت اســت منتها معیارهای احراز صلاحیت بر اســاس قانون 
و اصل بنیادین برابری، مؤلفه های اصول عدالت اســت، لذا هیچ مبنای فقهی و نظام حقوقی 
نمی توانــد بگوید بــرای این که یک فرد را مثلًا رئیس هوا و فضای کشــور بکنید هیچ احراز 
صلاحیتی نباشــد، با این فرض در دو سطح مشاغل عمومی سیاسی و مشاغل عمومی اداری 
می توان گفت: مشــاغل عمومی سیاســی مانند نمایندگان مجلــس و رئیس جمهور و... که 
ناظــر به مناصب عمومی انتخابی بوده مردم انتخاب می کنند. یک ســری هم مردم انتخاب 
نمی کننــد و در فرآینــد جذب نیرو قرار می گیرند طبیعتاً تفاوتی بین این هاســت، در مناصب 
عمومــی انتخابی چون مردم انتخاب می کنند، همان هایی که جعل قانون کرده و معیار تعیین 
می کنند، دیگری نیســت که اعمال صلاحیت کند خود مــردم انتخاب کننده و قانون گذار 
هســتند؛ بنابراین بســیاری از محدودیت هایی که در نوع دوم هست اینجا نیست و اراده مردم 
محدود نبوده و صرفاً با توجه به معیارهای عینی، فرآیند انتخاب یا انتصاب در مناصب صورت 
می پذیرد. معمولًا به خاطر پیچیدگی جوامع انسانی و دموکراتیک، خود مردم شرایط عینی را 

بر اساس قانون تعیین می کنند که تشخیص آن مورد تأیید بنای  عقلاست.

5. تقسیم بندی شرایط
در اکثر حکومت ها داشــتن شــرایط و صلاحیت، برای تصدی مناصب مورد وفاق اســت 
و بنای عقلا هم مؤید این مســئله اســت، شرط نخســت احراز صلاحیت هرفردی که قصد 
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تصدی مناصب حاکمیتی را دارد، وجود شــرایط ایجابی و نبود شــرایط سلبی است، با این 
فرض شــرایط به دو دسته ایجابی و سلبی تقسیم می شــود که فرد باید دارای شرایط ایجابی 
و فاقد شــرایط سلبی باشد. تقسیم شــرایط به ایجابی و سلبی تقسیمی منطقی و ثنایی بوده و 

شکل سومی برای آن متصور نیست.

                          کمی ـ عینی: مدرک تحصیلی، تابعیت، سن، محکومیت کیفری
           ایجابی

شرایط                          کیفی ـ ماهوی)ذهنی(: داشتن عدالت، ابراز وفاداری به قانون اساسی

             سلبی      کمی ـ عینی: نداشتن سوءپیشینه، نبود بیماری و اختلال روانی
                 

                               کیفی ـ ماهوی )ذهنی(: عدم اشتهار به خیانت درامانت، نداشتن سوء شهرت
                                      

                              
6. روش های اثبات لزوم احراز صلاحیت

برای اثبات لزوم احراز صلاحیت در وهله اول باید به امارات و ادله معتبره در فقه و حقوق استناد 
کرد و چنانچه دلیل و اماره ای در این خصوص یافت نشود، همواره این سؤال مطرح بوده که آیا 
در احراز صلاحیت به مانند امور وجودی می توان به قواعد و اصول عملیه مراجعه کرد یا خیر؟ 
نگارنده بر آن است که تمسک به قواعد فقهیه و اصول عملیه در مجاری خود برای اثبات امور 

وجودی که احراز صلاحیت نیز ازجمله آن هاست بر وفق اصولی قابل قبول است.

1-6. قواعد فقهیه
»قواعد فقهی، قواعدی کلی هســتند که در باب هــای گوناگون فقه به کار می روند«)مکارم 
شیرازی 1370 ج 1: 16( و »اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است برخلاف قاعده اصولی 
که مختص به مجتهد است«)انصاری 1411 ج 2: 544(. در ذیل به دلیل ارتباط احراز صلاحیت 

به دو قاعده اشاره می شود.
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1-1-6. اصالت الصحه )قاعده صحت(
طبق این قاعده، عمل انســان مسلمان در مواردی که اطمینان به فساد و باطل بودن آن نباشد 
بر صحت حمل می شــود و هرگونه شــک یا احتمالی را که به هر دلیل دربارۀ فاســد بودن 
عمل مسلمان پیش آید دفع می کند. بر حجیت این قاعده به قرآن، روایات، سیره مسلمانان، 
اجماع و عقل اســتناد شــده اســت. در مســئله احراز صلاحیت هدف، کشف و به دست 
آوردن شــرایط افراد برای انتصاب یا انتخاب اســت درحالی که اصاله الصحه مربوط به فعل 
مســلمان بوده و با این اصل نمی توان صلاحیت شــخص را احراز نمود زیرا شرایط کسانی 
کــه خود را در معرض انتخاب یا انتصاب قرار می دهنــد، صفات و قابلیت هایی برای انجام 
افعال هســتند که بعد از انتخاب یا انتصاب ، نوبت به بروز و ظهور آن ها در عمل می رســد و 
قبــل از آن، رفتاری صورت نگرفته تا حمل بر صحت شــود، به بیان دیگر، جایگاه این اصل 
در عقود، عبارت اســت از این که شــك، مختص به اختلال شــرطی از شروط صحت عقد 
باشد1 )آخوندخراسانی 1409 ج 4: 660(. با این تبیین، اصل صحت در مورد کسانی که متصدی 
مناصب عمومی و حکومتی می شــوند جایگاهی ندارد، به عبارت دیگر »ما در مسائل، مهام 
امور، مثل ولایت، سلطنت، حکومت، نفوس و اعراض مردم، اصالت الصحه به این صورت 
نداریم. مگر می شــود ما کسی را که نمی دانیم آدم خوبی است یا نه بگوییم ان شاءالله آدم 
خوبی اســت و می تواند بیاید رئیس جمهور مملکت شود! آیا این عاقلانه است؟ اصلًا اصل 
اجــرای اصالت الصحه را مــا در مهام امور قبول نداریم. این جای احتیاط اســت؛ نه جای 

اجرای اصالت الصحه« )لاریجانی 1382: ش 17797(.
در مســئله احراز صلاحیت که مربوط به شرایط است و ارتباطی با فعل فرد 
نــدارد، نمی توان به اصل صحت تمســک کرد، چــون صلاحیت و اهلیت 
ازلحاظ رتبه، قبل از فعل یک فرد قرار می گیرد، درواقع به دلیل ارتباط نداشتن 
شــرایط و صلاحیت افراد به این اصل، تخصصاً از بحث خارج است. شاید 
بتوان گفــت در موردی که فرد دارای منصبی اســت که مجدداً می خواهد 
برای همان منصب ابقاء شــود، جای اصالت الصحه باشــد، از این منظر که 

 فی اختلال شرط من شروط صحة العقد«.
ً
1. »... بل مورد اصالة الصحه فی العقود هو ما إذا کان الشك متمحضا
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رفتــار و فعل آن فرد تا زمانی که در آن منصب صحیح واقع شــده، فعل فرد 
کید و مجدداً  بر صحت حمل و برداشتن شــرایط و صلاحیت تعیین شده تأ
همــان صلاحیت احراز گردد، مثلًا در مورد صلاحیت نمایندگان مجلســی 
که مشــغول به فعالیت نمایندگی مجلس هستند تا زمانی که صلاحیت آن ها 

وجود دارد می توان حمل بر صحت کرد )خامنه ای 1382: بیانات(.
 البتــه اصالت الصحه در مورد صلاحیت افرادی که نهــاد یا مرجعی صلاحیت آن ها را 
تأییدکرده باشــد و ما در صلاحیت آن شک کنیم، علی القاعده فعل آن مرجع تأییدکننده را 

می توان حمل بر صحت کرد و صلاحیت فرد را تأیید نمود.

2-1-6. اصالت العدم

»اصل عدم از اصطلاحات اصولی است و کاربرد آن جایی است که وجود چیزی یا اتصاف 
آن به صفتی، مشکوك باشد که با اصل عدم وجود یا اصل عدم اتصاف آن چیز بدان صفت، 
حکم به بقای عدم پیشین می شود، مگر آن که وجود آن چیز یا اتصاف به آن صفت، به دلیل 
معتبر ثابت شــود«)کوه میشــی 1396: 18(. در بســیاری از موارد، فقها، اصل عدم را به معنای 
اســتصحاب عدم ازلی به کار برده اند و حتی گاهی اصل عدم را به معنی اســتصحاب عدم 
معلوم پیشــین )غیرازلی( استفاده کرده اند1؛ اما شیخ انصاری در بحث انسداد، اصل عدم را 
به عنوان یک اصل مستقل شمرده و در توضیح اصالت العدم، وجوهی برای حجیت آن ذکر 

کرده است:
الف( اصالت العدم، حجت است به دلیل قیام اجماع بر حجیت شرعی آن؛

ب( اصالت العدم، حجت است به دلیل قیام سیره بر حجیت آن؛
ج( اصالت العدم، حجت است به دلیل حجیت استصحاب )دلیل شرعی ظنی معتبر(؛

د( اصالت العدم، حجت اســت به دلیل تواتر اجمالی بر حجیت استصحاب عدم )پس 

 شبیه اصل عدم اســت و تفاوت آن با اصل عدم این است که در استصحاب عدمی 
ً
1. اســتصحاب عدمی تقریبا

 نبوده و الآن هم نیست، ولی در اصل عدم، اطلاعات دربارۀ پیشینۀ موضوع 
ً
سابقه روشن است؛ یعنی یک چیز قبلا

مهم نیست.



73 اسرافیل سبحانی، سیدمحمدرضا آیتی:صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله با نگاهی...

دلیل قطعی است و ظنی نیست( )انصاری 1411 ج 1: 402(.
با گذر از حجیت اصل عدم، اســتصحاب بودن یا نبودن آن، آنچه مدنظر نگارنده است 
کاربــرد اصــل عدم در بحث احراز صلاحیت اســت. این اصل دلالــت دارد بر این که جز 
ذات خداوند، همۀ امور حادث بوده و مســبوق به عدم هستند. بنابراین، اصل بر عدم وجود 
و حدوث شــیء بوده و اثبات شــیء، نیازمند اثبات و احراز اســت، برخلاف معدوم بودن 
که نیاز به دلیل ندارد؛ چراکه موافق با اصل اســت. گســترۀ اصل عدم، عام و مطلق اســت 
و شــامل تمامی مُســتحدثات می گردد؛ پس اصل عدم به نوعی بر عدم  صلاحیت یا وجود 
حقّ برای کارگزارانی که مدّعی صلاحیت و شایســتگی برای تصدّی مقام و منصب هستند 
دلالت می کند؛ البته اگر قوانین موضوعه )فقهی و حقوقی(، ضوابط و شرایطی را برای احراز 
صلاحیــت کارگزاران قرار داده باشــد، بر طبق این اصل باید دلایــل اثباتی ارائه گردد؛ زیرا 
اصل بر عدم وجود شرایط یا صلاحیت قانونی افراد برای انتخاب شدن است که همین امر، 
لزوم احراز شــرایط را ایجاب می کند. به عبارت دیگر، واجد شــرایط بودن بنا بر اصل عدم، 
نیازمند احراز اســت. به این ترتیب احراز صلاحیت در شریعت و بنای عقلا و به تبع آن ها در 
قانون اساسی و قوانین عادی از یک شیوه پیروی می کند؛ یعنی اصل بر عدم صلاحیت است 
که برای احراز صلاحیت بایدبه طرق عقلایی ای که می تواند ایجاد اطمینان کند رجوع شود.

بنابرایــن لازمه اصل عــدم، اتصاف به شــرایط و احراز و اثبات آن اســت و اگر احراز 
نشــود، آن ذات را نمی توان متلبس به آن وصف دانســت، پس در شرایط ایجابی اصل عدم 

جاری شده و در شرایط سلبی اصل عدم جاری نمی شود.

2-6. اصول عملیه
اصول عملیه، اصولی هستند که در ظرف شک جاری شده و وظیفه عملی شخص را در مقام 
فقدان دلیل مشــخص می کند، جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک 
در حکم یا موضوع اســت که شک انسان نســبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت 
اســت و نسبت به هر قســم آن اصول عملیه خاصی جاری می شود، ذیلًا به برخی از اصول 

اشاره می شود.
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1-2-6. اصل استصحاب

»استصحاب عبارت است از حکم به بقای حکم شرعی یا موضوع حکم که بقای آن مشکوک 
اســت«)آخوند خراســانی 1409: 376(؛ که در دو بحث وجودی و عدمی موردبحث قرار 
می گیرد. اســتصحاب وجودی در امر وجودی جاری است که در مواردی در حقوق مدنی 
هم کاربرد دارد؛ اســتصحاب وجودی در ماده 357 ق.آ.د.م تصریح می کند درصورتی که 
حق یا دِینی بر عهدۀ کســی ثابت شــد اصل بقای آن است، مگر این که خلافش ثابت شود 
این ماده اگرچه در مورد اســتصحاب وجودی حق و دِین است؛ ولی از نظر وحدت ملاک 
می توان گفت در هر موردی که شــرایط استصحاب وجودی فراهم شد، می توان استصحاب 
را جاری نمود. استصحاب عدمی زمانی جاری می شود که امر، عدمی باشد و در به وجود 
آمدن آن تردید حاصل شده باشد در ماده 359 ق.م آمده است: هرگاه دخول شیء در مبیع 
عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد، مبنای 
وضع این قانون در واقع استصحاب عدم است؛ زیرا عدم نقل شیء از ملکیت مالک اصلی 
به ملکیت مشــتری، مورد استصحاب قرارگرفته است. هم چنین »طبق مادۀ 178 ق.م مالی 
که در دریا غرق شــده و مالک از آن اعراض کرده اســت، مالِ کسی است که آن را بیرون 
بیــاورد چنین مالی را تنها در صورتی می توان تملّک نمود که اعراض مالک معلوم باشــد و 
در صورت تردید در وقوع اعراض، استصحاب عدم اعراض به یابندۀ مال، اجازۀ تصرف در 
مال را نمی دهد« )امامی 1394 ج 1: 156(. با این توضیحات؛ اســتصحاب عدم جایی است که 
شخص قبلًا صلاحیت نداشته )رد صلاحیت شده( الآن شک در احراز صلاحیت می کنیم 
که با تمسک به این اصل، عدم صلاحیت را احراز می کنیم. استصحاب وجودی هم جایی 
اســت که فرد در منصبی قرارگرفته و طبعاً قبل از انتصاب، شرایط آن احرازشده است و بعد 
از پایــان دورۀ زمانی آن منصب، مجدداً می خواهد در همان منصب انتصاب شــود می توان 

استصحاب وجودی شرایط را جاری کرد.
در مورد نمایندگان مجلس ـ هیچ شــبهه هم ندارد ـ اینجا جای اســتصحاب 
است، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از 
طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند. مادامی که احراز عدم صلاحیت 
نشــده، جای اســتصحاب صلاحیت اســت؛ آن وقت صالح بود، حالا هم 
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صلاحیتش را اســتصحاب کنید. آنجایی هم که شــك هست، استصحاب 
کنید. این، مخصوص نمایندگانی است که احراز صلاحیتشان در دوره قبل 
شده است. البته کسانی در دوره های اسبق بوده اند که طبعاً چنانچه در دوره 
قبل صلاحیتشــان رد شده باشــد، دیگر اینجا جای استصحاب نخواهد بود 

)خامنه ای 1382: بیانات(.

2-2-6. اصل برائت

در بحث احراز صلاحیت این مســئله مطرح است که آیا در فرآیند احراز صلاحیت  می توان 
به اصل برائت تمسک کرد یا خیر؟

»اصــول عملیه اصولی هســتند که محقق بعد از ناامیدی از دســتیابی بــه دلیل عقلی و 
نقلی، مطابق با آن عمل می کند«1 )آخوند خراسانی 1409 :337(. »مبنای بررسی صلاحیت ها، 
احراز ویژگی های مذکور در قوانین و مقررات است و این امر نیازمند اثبات و یقین به وجود 
شــرایط قانونی اســت و اطمینان نیز با شك قابل جمع نیســت، اصل برائت خارج از موضوع 
به نظر می رســد«)مرتضایی 1389 :144(. اصل برائت هنگامی می تواند مورد اســتناد واقع شود 
که دلایل عقلی یا نقلی کافی برای اثبات صفت ســلبی وجود نداشــته باشــد. عرصه احراز 
صلاحیت  مقام اثبات اســت و باید شایســتگی ها برای تصدی یک منصب، احراز گردد و 
نمی توان اصل را بر بی گناهی افراد قرارداد. به عنوان مثال؛ آیا با استناد به اصل برائت می توان 
به میزان تحصیلات، ســن قانونی، التزام عملی به اسلام و... حکم کرد؟! آیا قانون گذار که 
به صراحت وجود شــرایط و اوصاف را برای برخی از مناصب حکومتی لازم شــمرده است، 
مقصودی غیر از احراز داشــته اســت؟! تأیید و رد صلاحیت ها اساســاً محمل اجرای اصل 
برائت نیســت؛ چون این فرآیند، مقام رد یا اثبات مجرم بودن یا نبودن فرد نیســت تا بر اساس 
اصل برائــت عمل کرد، بلکه در مقام احراز شــرایط قانونی لازم برای تصدی ســمت های 
حکومتی است. اصل برائت اصل اثباتی نیست و نمی تواند نفی صفتی را در برداشته باشد. 

1. آخوند خراســانی: »و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم 
العقل او عموم النقل«.
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همچنین اثبات کننده شــرایط و خصوصیات آورده شده در قوانین موضوعه نیست؛ بنابراین 
با استناد به اصل برائت نمی توان گفت آیا فرد مؤمن است؟ مدیر خوب و توانمند است؟ به 
مبانی نظام، انقلاب، اســلام ملتزم می باشد؟ یا خیر؟! »برائت تنها عدم ارتکاب به یك گناه 
یا جرم را بیان می کند که مســتندات قطعی و ظنی در مورد آن وجود ندارد، نه این که اثبات 

کند آیا آن فرد صالح است یا خیر؟!.« )لاریجانی 1382: ش 17797(.
علاوه بر آن، عرف زندگی بشری نیز همین رویکرد را تأیید می کند و از خصوصی ترین 
امور زندگی همچون ازدواج و شــاخص های تعیین شــده برای این امر تا امور عمومی مانند 
اســتخدام، احراز شرایط تعیین شــده ملاك قرار می گیرد. با این وصف مبتنی بر عرف عقلا 
)بنای عقلا( هنگامی که شــرط یا شــرایطی برای یکی از موضوعات زندگی اجتماعی تعیین 

می شود، به اصل برائت استناد نمی کنند و به دنبال احراز شرایط مد نظر هستند.
ارتبــاط احــراز صلاحیت با اصل برائت در آن اســت که درصورتی کــه اصل بر احراز 
صلاحیت ها باشد، محمل و جایگاهی برای اعمال و جاری نمودن اصل برائت وجود ندارد؛ 
درحالی که اگر اصل بر عدم احراز صلاحیت باشد، چنانچه صلاحیت فرد نیز احراز نگردد 
و دلایل کافی برای وجود شرایط قانونی در فرد به دست نیاید، مبتنی بر اصل برائت به صِرف 
اینکــه دلایلــی برای رد صلاحیت وی وجــود ندارد، صلاحیت وی می بایســت مورد تأیید 
قرارگرفتــه و امکان تصدی مناصــب حکومتی را پیدا  کند. در تحلیــل و تبیین حقوقی این 
موضوع؛ احراز صلاحیت به معنای اثبات وجود شــرایط و عدم وجود موانع قانونی اســت، 
درحالی که احراز عدم صلاحیت به معنای اثبات عدم وجود تمام یا برخی از شــرایط قانونی 
و اثبــات وجود تمام یا برخی از موانع قانونی اســت. تفــاوت و ثمرۀ عملی احراز صلاحیت 
و احراز عدم صلاحیت )در اصل برائت( در آن اســت کــه در صورت تردید در صلاحیت 
فرد، بــا معیار احراز صلاحیت، صلاحیت وی تأیید نمی شــود؛ درحالی کــه با معیار احراز 
عدم صلاحیت، صلاحیت فرد در صورت تردید تأیید خواهد شــد. از سویی تعیین شرایط و 
صفات لازم برای انتخاب کنندگان و انتخاب شــوندگان در قوانین و مقررات به این معناست 
که همگان دارای شرایط مذکور نبوده و لازمۀ تعیین شرایط در افراد احراز صلاحیت  است. 
برای نمونه تعیین شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری یا شرط رجل سیاسی 
و مذهبی بودن برای تصدی پســت ریاســت جمهوری به این معناست که این شرط باید در 
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داوطلب موجود باشد و لازمۀ آن هم احراز وجود این شرط یا همان داشتن صلاحیت است. 
درنتیجه شیوۀ احراز عدم صلاحیت، موضوع موردنظر قانون گذار را محقق نخواهد کرد. بر 
این اســاس »نهاد ناظر بر احراز صلاحیت ها مطابق با میل و ارادۀ شــخصی، صلاحیت فرد 
را احراز نمی کند، بلکه تشــخیص این موضوع بســتگی به نحوۀ بیان قانون دارد. قانون گذار 
وجود شــرایطی همانند سن، تحصیلات، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ... را 
برای کاندیدا شدن در انتخابات در نظر گرفته و از همین رو احراز باید بر روی وجود شرایط 
در فــرد انجام پذیرد.«)نیکــزاد 1381: 33(. به نظر نگارنده تنها جایی که در احراز صلاحیت 
افراد، اصل برائت می توان جاری کرد، موردی اســت که در زمان بررسی احراز صلاحیت، 
اتهامی )غیرقابل اعتنا( متوجه شــخص شده، مســتنداً به فرض بی گناهی افراد، اصل برائت 

جاری  شود.

3-2-6. اصل احتیاط

در مســئله احتیاط، انواعی را می توان ترســیم کرد که در این بحث، به دو نوع احتیاط عقلی 
و شــرعی اشاره می شود: اصل احتیاط شــرعی، مقابل اصل احتیاط عقلی است و آن، یکی 
از اصول عملیه اســت که از ســوی شــارع برای تعیین وظیفه عملی مکلف هنگام شک در 
»مکلف به« جعل شــده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیــف معلومِ به اجمال حکم می کند؛ 
بنابراین، زمانی که مکلف در انجام یا ترک فعلی دچار شــک می شود و شارع امر به انجام 
واجب یا ترک فعل نماید، اصل احتیاط شــرعی جاری می شــود. دلیل احتیاط شــرعی در 
تکالیف، احتمال تکلیف از سوی شارع است که در روایت »اخوک دینک فاحتط لدینک« 
مورد اشــاره واقع شده است. در مقابل احتیاط شرعی، احتیاط عقلی است که عقل به وسیلۀ 
آن وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک در »مکلف به« تعیین کرده و لزوم موافقت با تکلیف 
اجمالــی را حکــم می کند. »دلیل احتیــاط عقلی، پرهیز از گرفتار شــدن به ضرر اخروی 
)قاعده دفع ضرر محتمل(، بایســتگی کنار زدن زیان احتمالی، فراغ یقینی در اشتغال یقینی 

است«)طباطبایی حکیم 1389: 495(.
مســتنداً به روایت امام علی )ع(»إذا کانَ الْجَوْرُ اغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِِأحَدٍ انْ یَظُنَّ بِاحَدٍ 
خَیراً حَتّی تَعْرِفَ ذلِكَ منْهُ«. »اگر در زمانی جور و ســتم بر حق غلبه داشــت، جایز نیســت 
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که دربارۀ فردی حســن ظن داشته باشــید تا وقتی که نیکی او ثابت شود«)مجلسی 1384 ج 78: 
321(. می توان مدعی شــد اگر جامعۀ اسلامی طوری باشد که فساد و افراد فاسد در آن غلبه و 
اکثریت داشته باشد در چنین جامعه ای نمی توان دربارۀ هرکسی به صرف این که مسلمان است 
و در مملکت اســلامی زندگی می کند، حســن ظن داشــته و به کارهای او اعتماد و اطمینان 
کــرد بلکه در مواردی باید تحقیق و تفحص کرده و رســیدگی و احتیاط نمود و در واگذاری 
مناصــب به افراد تا احراز صلاحیت صورت نگرفتــه، خودداری کرد. در توصیه امیرالمؤمنین 
لَ  ما قارَبَ لِیَتَغَفَّ كَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَــدُوَّ رُبَّ )ع( به مالک اشــتر »فَالْحذَرُ کُلَّ الْحَذَرِ مِــنْ عَدُوِّ

«. »از دشــمن- پس از صلح با او- برحذر باش؛ زیرا  نِّ هِمْ فِی ذلِكَ حُسْــنَ الظَّ فَخُذِالْحَزْمَ وَ اتَّ
دشمن گاهی نزدیك شده و صلح می کند تا تو را غافلگیر کند پس در این گونه موارد احتیاط 
را شــیوه خودساخته و حسن ظن نداشــته باش«)طباطبایی حکیم 1389 ج 5: 629(. نیز بر رعایت 
احتیاط و شناخت بیشتر افراد تأکید شده است، مناصب حکومتی دارای اهمیت زیادی بوده 
که طبعــاً چنانچه قبل از انتصاب یا انتخاب، احراز صلاحیتــی صورت نگیرد، مذمت عقلی 
وْثَقِ 

َ
مــردم را در پی خواهد داشــت. روایات دیگری از امام صادق )ع( »وَ کُــنْ عَلی  حَذَرٍ مِنْ أ

بْ  اسِ عِنْدَكَ«، »حتّی در مورد افراد مطمئن نیز احتیاط کن«)کلینی 1407 ج 2: 638(. »وَ تَجَنَّ النَّ
كَ وَاحْذَرْ صَدیقَكَ مِنَ الْاقْوامِ«، »از دشــمن دوری کن و در مورد دوســت خویشاوندت  عَدُوَّ
احتیاط کن، شــاید قابل اطمینان نباشند«)حر عاملی 1409 ج 12 :47(. »درواقع رعایت احتیاط در 
مقام عمل، با متهم نکردن مردم بدون دلیل، باهم ســازگار هستند«)احمدی میانجی 1381: 169(. 
احتیاط در دو نوع عقلی و شرعی می تواند در مسئله احراز صلاحیت جاری گردد. »در مهام 
امور، مثل ولایت، سلطنت، حکومت، نفوس و اعراض مردم، اصالت الصحه جاری نمی شود. 
در این مسئله جای احتیاط است«)لاریجانی 1382: ش 17797(؛ چون دلیل و مستندی برای تأیید 
صلاحیت فرد اقامه نشده و باید قبل از تأیید، احراز صلاحیت از باب اهمیت واگذاری مناصب 

حکومتی، صورت گیرد.

نتیجه گیری
مسئله تصدی مناصب حکومتی و شرایط و ویژگی های لازم برای آن، از مسائل مهم و بااهمیت 
انقلاب اسلامی بوده که در مواردی مثل انتخابات و... چالش انگیز شده است، برای رسیدن 
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به یک نظر لازم بود دیدگاه بنیانگذارانقلاب اســلامی امام خمینی در خصوص شرایط و لزوم 
آن در مناصب سیاســی مورد مداقه قرار گیرد تا به نظر واحد رســیده شــود، به همین منظور با 
سؤال اینکه صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام 
خمینی چگونه اســت؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احراز صلاحیت 
وجود دارد؟ مســئله موردبررســی قرار گرفت؛ و این نتیجه حاصل شد که از منظر امام خمینی 
احراز صلاحیت برای کســانی که متصدی مناصب حکومتی هستند لازم بوده و این موضوع 
مورد تأیید عقل و بنای عقلاست. با گذر از نظر ایشان و تمسک به اصول عملیه و قواعدفقهیه، 
وظیفه مکلف در این امور احراز صلاحیت بوده و حتی در اســتناد به اصل عملیه استصحاب 
)وجودی، عدمی( چه در شــرایط سلبی و چه در شرایط ایجابی، استصحاب جاری می شود. 
مثل آنجایی که فرد دارای ســمتی بوده و دوره زمانی آن تمام شــده و برای انتصاب مجدد در 
صورت نبود تخلف و جرم، می توان استصحاب وجود صلاحیت کرد، یا درجایی که فرد هیچ 
ســابقه ای ندارد می توان استصحاب عدم شرایط ســلبی را جاری نمود. همچنین در استناد به 
اصول می توان گفت اصل برائت در احراز صلاحیت جاری نبوده جز در موارد بســیار محدود 
که حین بررسی و احراز صلاحیت فرد، اتهامی )کم اهمیت( متوجه فرد شود که می توان برائت 
جاری کرد. در اصل احتیاط )شرعی و عقلی( اقتضا می کند که از واگذاری منصب به افرادی 
که صلاحیت و شایستگی آن ها احراز نشده است، جلوگیری شود. در استناد به اصل صحت 
تنها در مواردی جاری است که شخص قبلًا احراز صلاحیت شده و الآن دسترسی به مستندات 
آن نباشد، در این صورت حمل بر صحت می شود و درنهایت به استناد اصل عدم بر اساس نظر 
شیخ انصاری که آن  را به عنوان یک اصل مستقل از استصحاب عدمی می داند، فقط می توان 

در شرایط سلبی جاری کرد.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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